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 کنار دریا رفت و سوار کشتی شد.  

کرد.  در این مدت، حکیم آرام و شادمان بود و به زندگی و مردمان فکر می

میموج راه  از  دیگری  از  پس  یکی  دریا  کشتی  های  به  را  خود  و  رسیدند 

 کوبیدند.  می

 چیزی نگذشت که کشتی چند تکه شد و مسافران در میان امواج گرفتار شدند.  

 ای چسبید و دل به خدا سپرد تا چه پیش آید.  حکیم هم به تخته پاره

حکیم فهمید که از بلای توفان نجات یافته است و باید برای زنده ماندن خود  

 ای بیندیشد.  چاره


